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این دختر و خواستگارش، پدر ناتنی را 
در تهران کشتند

 و زندگی پنهانی‌شان را آغاز کردند
3 سال کابوس و وحشت 
برای دخترخوانده فراری

ادامه از صفحه اول خط قرمز
می‌دانستید دستگیر می‌شوید؟

خیلی‌ها می‌دانستند من و پدر ناتنی‌ام اختلاف 
داریم. از سوی دیگر همه می‌دانستند او به خانه ما 
آمده و گم شده است. کاملا واضح بود که دستگیر 
می‌شویم. من و محمد تصمیم گرفتیم فرار کنیم. 
همان شبانه وسایل و مدارک اصلی‌مان را برداشته 
و ســوار ماشــین از جاده فیروزکوه تهران را ترک 

کردیم.
و 3 سال زندگی در فرار؟

در واقــع زندگــی در تبعیــد، بــا هیچکس 
نمی‌توانســتیم تماس داشته باشــیم. به منطقه 
چمســتان رفته و ویلایی اجاره کردیم. دیگر زن 
و شــوهر شده بودیم، اما هر شب کابوس بود و هر 

ثانیه‌اش وحشت.
یعنی عذاب وجدان داشتید؟

کلا کشــتن هر کســی چه خوب و بد پشیمانی 
و عــذاب وجدان هــم دارد، اما مــا از تهران به یک 
روستا رفته بودیم که نگاه‌های ساکنان آنجا سنگینی 
می‌کرد. هر شــب کابوس‌ می‌دیدم دستگیر شده‌ام و 
محمد که برای نجات جان من دست به این قتل زده، 
مجازات می‌شود. هر ثانیه احتمال می‌دادیم دستگیر 

شویم. خواب، خوراک، خنده و خوشی نداشتیم.
الان راحت‌تری؟

نه! هیچکس دوســت ندارد زندان برود. خیلی 
نگران محمد هستم!

پشیمانی؟
نمی‌دانم، در این 3 سال همیشه با خودم گفتم 
که مقصر مــا نبودیم. رضا بی‌خودی گیر می‌داد و 

کتک می‌زد.
بنابر این گزارش، پلیس جنایی پایتخت پس از 
تحقیقات تکمیلی این زوج جنایتکار را در اختیار 
بازپرس قرار خواهد داد تا زمان مشــخص شــدن 

میزان و چگونگی مجازات‌شان روانه زندان شوند.

خط د‌‌‌‌‌‌‌استان

  شیوه جد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ رای‌گیری مسابقه د‌‌‌‌‌‌‌استانک خط قرمز 
به پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌ خوانند‌‌‌‌‌‌‌گان

انتخاب برتر
از این پس انتخاب نویسند‌‌‌‌‌‌‌ه برتر د‌‌‌‌‌‌‌استانک خط قرمز با شیوه‌ای جد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ برگزار 
می شود‌‌‌‌‌‌‌ بد‌‌‌‌‌‌‌ین‏گونه که هر پنجشنبه قرعه‌کشی د‌‌‌‌‌‌‌اریم و د‌‌‌‌‌‌‌استانک برتر هفته 
را انتخاب می‌کنیم. د‌‌‌‌‌‌‌استانک منتخب هر هفته، به عنوان کاند‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ای انتخاب 
د‌‌‌‌‌‌‌استانک برتر ماه برگزید‌‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌‌. 4 د‌‌‌‌‌‌‌استان منتخب هفته، د‌‌‌‌‌‌‌ر روز پایانی 
ماه به رای‌گیری گذاشته می‌شود‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌استانک برند‌‌‌‌‌‌‌ه ماه انتخاب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌. یک 
جایزه 100 هزار تومانی برای د‌‌‌‌‌‌‌استانک برتر ماه و یک هد‌‌‌‌‌‌‌یه 50 هزار تومانی 
هم برای شرکت‌کنند‌‌‌‌‌‌‌گان د‌‌‌‌‌‌‌ر قرعه‌کشی‌های هفتگی و ماهانه. د‌‌‌‌‌‌‌ر ضمن راه‏های 
پست  و   300072301 پیامک  شماره  معمول،  روال  به  نیز  مسابقه  د‌‌‌‌‌‌‌ر  شرکت 
الکترونیکی G.Khateghermez@gmail.com خواهد‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌. همه ماجرا 

همین است.

اميد
حرفــم همان بود اما گوش شــنوايي وجود نداشــت انگار همه خواب 
بودند ديگر نمي‌توانستم تحمل کنم. اميد وقتي شيشه مي‌کشيد خطرناک 
مي‌شد با چاقو دنبالم مي‌افتاد. به زور پدر و مادرم و با ترس و لرز برگشتم 
به خانه‌مان. چند ماه گذشت و اين بار با چاقو مرا زده بود و شانس آورده 
بودم که زنده ماندم ديگر اميدي به اميد نداشــتم رفتم و تقاضاي طلاق 

دادم تا زنده بمانم.
سعيد از تهران/ 5273---0930

مرد
بچه که بودم همه مي‌گفتند سيگار مال مرد است. زندان براي مرد است. سال‌ها 
گذشت کلي سيگار کشيدم خيلي زندان رفتم اما همه به من مي‌گفتند کلاهبردار 

نامرد.
مهناز گمنام از تهران/ 3622---0901

سهم پسرك
بچه 10 ساله گرسنه بود کنار يک مغازه ساندويچي ايستاده بود که يک 
نفر در حال خوردن از مغازه آمد بيرون که يک خيارشور از لاي ساندويچ 
افتاد روي زمين. پســر آن را برداشــت و برد خانه و آن را داد به خواهر 
کوچکش ولي خود گرسنه بود سهم پسر فقط اشک بود که از چشم‌هايش 

به طرف دهانش سرازير شد او فقط سيراب شد.
0915---1827

مربا
از بچگي عاشــق مربا بودم. اونم مرباي بــه مامان‌بزرگ‌پز. آخ که چه 
حالي مي‌داد. آروم آروم پاورچين پاورچين مي‌رفتم داخل آشپزخونه سراغ 
هله هوله از مرباي به بگير تا جون آدميزاد هي زمونه بعد از بيســت سال 
هنوز آشپزخونه‌اي رو پيدا نکردم که بوي اون آشپزخونه رو بده. بوي اون 

آبگوشت مزه اون مربا و خاطره‌هايي با طعم‌هاي مختلف.
 از طعم مرباش که بگذريم طعم محبت و دوســت داشــتن و دور هم 
‌نشــيني اون روزها چيز ديگه‌اي بود. آه کجايي روزهاي مربايي که يادت 
بخير! آه از اين زمين که اتاق خواب ابدي خيلي از اين خاطرات مربايين!
گل خوشبختي از امام هادي)ع(/ 5632---0939
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به گزارش خبرنگار ما، عصر اول تیر 93 ماموران کلانتری 
12 مارلیک هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی‌شان با دمپایی 
خونینی روبه‌رو شــدند که در حاشیه بیابان رها شده بود. رد  
خون روی زمین  و کنار دمپایی فرضیه جنایت را قوت بخشید 
و ماموران به جســت‌وجو پرداختند و در یک گودال  با جنازه 
خونین  یک مرد جوان روبه‌رو شدند که به طرز فجیعی کشته 
بود. جنازه مرد ناشناس به پزشکی قانونی فرستاده شد و پلیس 

به بررسی پرداخت.
در حالی که هنوز هویت جنازه ناشــناس فاش نشده بود، 
ماموران در حوالی  شــهریار یک پراید را یافتند که در حاشیه 
جاده رها شده بود. آثار خون روی صندلی راننده  شک پلیس 
را برانگیخت  و با اســتعلام پلاک این خودرو مشــخص شد 
پرایــد خونین  متعلق بــه یک مرد به نام »ابراهیم« اســت. 
همسر ابراهیم به نام »افسانه« مدعی بود شوهرش که  نقاش 
ساختمانی اســت، برای کار بیرون از شــهر رفته و چند روز 
دیگر بر‌می‌گردد. تناقض‌گویی‌های این زن اما شــک پلیس را 
دو‌چندان کرد و او که در بن‌بســت اطلاعاتی گرفتار شده بود، 

ناچار لب به اعتراف گشود.
 این زن 20 ساله پرده از رابطه پنهانی‌اش با یک مرد غریبه 
به نام »احمد« برداشت و گفت: احمد دیشب ابراهیم را کشت 
و جنازه‌اش را در بیابان رها کرد. او به من گفت پراید شــوهرم 

را هم به جاده شهریار برده و رها کرده است.
بــا اطلاعاتی که زن جوان به پلیس داد، زوایای پنهان این 

ماجرا فاش و احمد 25 ساله بازداشت شد.  
احمد در بازجویی‌ها گفت: سر خیابان سوپرمارکت داشتم 
و افســانه و شــوهرش از مغازه‌ام خرید می‌کردند. 6 ماه قبل 
افسانه سر صحبت را باز کرد و از رفتارهای بد شوهرش گلایه 
کرد. من که دلم برایش سوخته بود، شماره تلفنم را به او دادم. 
ارتباط ما شــروع و به یکدیگر علاقه‌مند شده بودیم تا اینکه 
شوهر افسانه به ارتباط پنهانی او شک کرده بود. 15 خرداد هر 
چه با افسانه تماس گرفتم پاسخ نداد. دلواپس او شده بودم که 
افسانه با چشــم گریان به سوپرمارکتم آمد. او گفت شوهرش 
گوشی موبایلش را گرفته است. افسانه از اینکه دیگر نمی‌تواند 
با من ارتباط داشته باشد، ناراحت بود. او نقشه قتل شوهرش 
را کشــید و از من خواست او را بکشم. من که خیلی عصبانی 
شده بودم، به افسانه قول دادم به هر قیمتی شده ابراهیم را از 
ســر راه بردارم. مقابل خانه ابراهیم رفتم و به او گفتم تصمیم 
دارم خانه قدیمی مادرم را رنگ کنم. از او خواستم برای بازدید 
خانه همراهم بیاید. من سوار پراید مرد نقاش شدم و در حوالی 
ملارد با چاقو به پهلو او زدم. او که شــوکه شده بود، از ماشین 
پیاده شــد و فرار کرد، اما من او را دنبال کردم. وقتی بی‌حال 
روی زمین افتاده بود، ضربه‌هــای بعدی را زدم.  همان موقع 

ماشــین او را به جاده شــهریار بردم و آنجا رها کردم. بعد به 
خانه افسانه رفتم و به او گفتم از این به بعد می‌توانیم با آرامش 
زندگی کنیم. شــب را همانجا ماندم، اما صبح روز بعد متوجه 

شدم پلیس مقابل خانه‌اش آمده است.
به دنبال اعترافات تکان‌دهنده این مرد  و بازسازی صحنه 
جرم، زن و مرد جوان در شــعبه 113دادگاه کیفری اســتان 

تهران پای میز محاکمه ایستادند. 
در آن جلســه پدر مقتول برای عاملان قتل پســرش اشد 
مجازات خواست.  ســپس احمد پشت تریبون دفاع ایستاد و 
به تشریح جزئیات جنایت پرداخت. این مرد گفت: باور کنید 
تحت‌تاثیر حرف‌های افسانه شوهرش را کشتم. او اصرار داشت 
اگر ابراهیم را از ســر راهمان برداریــم می‌توانیم با هم ازدواج 
کنیم. من خام حرف‌های این زن شدم و دست به جنایت زدم 

و حالا پشیمانم.  
افســانه اما این مرد را دروغگو خواند و گفت: من و شوهرم 
زندگی خوبی داشــتیم تا اینکه احمد وارد زندگی‌ام شد. او به 
من ابراز علاقه کرد و خودش به تنهایی نقشه قتل را کشید و 
اجرا کرد.  در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و احمد 
را به قصاص  و 100 ضربه شــاق محکوم کرد. افسانه نیز به 
10 سال زندان و 99 ضربه شلاق محکوم شد. دیروز این رای 

در شعبه 13 دیوانعالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

زن توطئه‌گر به زندان و شلاق 
محکوم شد

عامل جنایت در بیابان‌های مارلیک 
در لیست اعدام

خط قرمز| حکم قصاص مرد جوان 
که با همدستی یک زن، شوهرش را 
در بیابان‌های مارلیک کشته بود، در 
دیوانعالی کشور مهر تایید خورد. زن 
جوان نیز در برابر حکم قطعی 10 سال 
زندان و 99 ضربه شلاق قرار گرفت.

روز 14 اسفندماه ســال گذشته، زنی با مراجعه به دادسرای 
ناحیه 2 تهران و طرح شــکایتی ادعا کــرد مردی به بهانه تهیه 
وام برای پســرش، بدون اطلاع وی اقدام به انتقال سند مالکیت 
خانه‌اش به حساب یک شرکت خصوصی کرده و پس از دریافت 

مبلغ 27 میلیون تومان متواری شده است. 
ماجــرای این پرونده پیچیده قضایی وقتی همه شــاخه‌های 
پلیســی برای دســتگیری »حمیدرضا« 48 ســاله که با طلاق 
دادن همســرش، مخفیانــه زندگی می‌کرد به بن‌بســت خورد، 
دیروز در جراید انتشار یافت و بازپرس پرونده خواست هر کسی 
اطلاعاتی از سرنوشــت مرد حیله‌گر دارد، با پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی تهران تماس بگیرد. همین اقدام کافی بود تا یک ساعت 
پس از انتشــار این عکس، مردم بــا پلیس تماس بگیرند و خانه 
زیرزمینــی کلاهبردار تحت تعقیب را لــو دهند. این مرد که در 
ماشین مسافرکشی زنی را فریب داده و با مانورهای خیرخواهانه 
به کلاهبرداری ناجوانمردانه‌ای دســت زده بود، صبح دیروز و در 
حالی که هنوز خواب بود و نمی‌دانســت عکســش انتشار یافته 

است، خود را در حلقه محاصره پلیس دید و بازداشت شد.
وی در بازجویی‌ها گفت: وقتی با زنی آشــنا شدم و فهمیدم 
مشــکلات مالی زیادی دارد، ســعی کردم نقش آدم مهربان را 
بــازی کنم. چند باری هم برایشــان موادغذایی خریدم تا اینکه 
اعتمادشان را جلب کردم و وقتی به بهانه گرفتن وام برای پسرش 
از این زن امضاهایی در دفتر اسناد رسمی گرفتم، وی نمی‌دانست 
خانه‌اش را به رهن یک شرکت درآورده‌ام تا بدون اینکه از خودم 
ردی بماند، 27 میلیون تومان پول به جیب بزنم. وی افزود: چون 
همســرم را طلاق داده و رفت و آمدی با بستگانم نداشتم، تصور 
نمی‌کردم دستگیر شوم تا اینکه صبح از خواب پریدم و پلیس را 

بالای سر خودم دیدم.
 سردار عباســعلی محمدیان، رییس‌پلیس آگاهی تهران، با 
اعلام خبر دستگیری متهم گفت: همکاری خوب ایجاد شده بین 
پلیــس آگاهی تهران و اصحاب رســانه در جهت انعکاس خوب 
و مناســب اخبار پلیس باعث شناسایی و دستگیری بسیاری از 
متهمان و همچنین شناسایی بسیاری از مالباختگان شده است.

محاصره تبهکار
 بدون ردپا در خواب

با  انتشار تصویر کلاهبردار فراری 
صورت گرفت

خط قرمز| 
تبهکاری که هیچ 
ردپایی از خود بر جا 
نگذاشته است، با 
انتشار تصویرش در 
جراید وقتی خواب 
بود، محاصره شد.


